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قرار مستحضرید گفتگوی ما در اطراف آن شش امری بود که آقای آخوند در آخر بحث مشتق مطرح کردند.  

  هست لازمی هم  ، به قدری که اطلاع پیدا کنید و البته اگر نکتة  ما با شما این شد که این شش امر را با اختصار

 کفایه بیان کنیم و بگذریم. اضافه بر 

  عنوان آن اند و ما مقداری معتقدیم باید بهتر وارد شد،  آقای آخوند متعرض شده اما امر سوم از اموری که  

یعنی حمل مشتق بر  حمل چیست؟  . اگر از شما سؤال کنند که ملاک در صحت  ملاک الحمل« است »فی بیان  

در حمل هم لازم است اتحاد، به  دهیم.  یک کلمه جواب می ، ملاک حمل چیست؟  ذات. زیدٌ ناطق، زید ضاحک 

هوهویت  لازم نیست؛ چون اگر  خواهد فکر کنید.  هم لازم است مغایرت. خیلی هم نمی  آخوند هوهویةقول آقای  

پس یک نوع اتحادی شود.  . نمیباید هرچیزی بتواند حمل بر هرچیزی بشود. زیدٌ حجرٌ، الانسان شجرٌنباشد،  

انسان مگر مریض یا بیکار است که  خواهد. چون اگر هیچ مغایرت نباشد،  که مغایرت هم میچنانخواهد.  می

 بکر بکر؟  ،بگوید زید زیدٌ 

آخوند  ممکن است سؤال کنید که این را آقای  فی بیان ملاک الحمل؛ هم هوهویت لازم است؛ هم مغایرت.  

خواهد یک مطلبی را از آقای صاحب  نه، ایشان با این حرفش به اعتقاد خودش میبیکاری صحبت کردند؟  از روی  

ها را در برگه جهت )به گمان خودم( انفعی، دیگر آنخواستم بحث را به یک  چون میفصول بزند. من دیگر  



.  ت ها راحت اس. اگر خواستید و مایل بودید حالا که دیگر آدرسکنمالان هم با شما صحبت نمیمطرح نکردم.  

؛ بعد کنندند؛ ولی رد می آورکه حرف را نمی حرف صاحب فصول را اول ببینید؛ مثل آقای آخوند رفتار نکنید  

  .حرف آقای آخوند را هم ببینید

جا خوب است مطرح بشود خارج از کفایه، مراتب اتحاد است و مراتب کنم این من فکر می اما چیزی که  

المغایرة لازم  حمل  نگفتیم در  اتحاد لازم است؟ نحو من الاتحاد؟  در حمل  ما نگفتیم  مغایرت است.   نحو من 

زنم؛ من برای شما سه مثال می خواهیم توضیح بدهیم.  حالا این نحو من الاتحاد و نحو من المغایرة را میاست؟  

ببینید در این سه مثال اتحاد چطوری است بیشتر گوش کنند.  مخصوصاً دوستانی که دیر آمدند   ؛ مغایرت  شما 

یا نه؟  سان ضاحک.  مثال: الانچطوری است.   حیوان  دو: الانسان  بگویید درست است.  این حمل درست است 

کنیم به  . استعمال می داریمگاهی استعمالات    نگویید غلط است.انسانٌ.  الانسان  سه:  . این هم درست است.  ناطق

آن حملمان درست باشد؛ گوییم که  گوییم انسان انسان است مثلًا. فرض کن به یک اعتباری می مثلاً می ی.  عنایات

بالأخره زید زید است. گرچه تفاوت هایی در ذهن دارد، اما به حسب  مثلًا اذیتش نکن؛ انسان انسان است ها.  

اگر دقت  انسان.  الانسان  الانسان ضاحک، الانسان حیوان ناطق،  فرق این سه مثال چیست؟  ظاهر حالا کار داریم.  

 مصداقًا متحد هستند.؛ ولی  ها متغایر هستند، هم ماهیتًا متغایر هستند)الانسان ضاحک( هم مفهومًا ایندر اولی  کنید  

ضاحک و الانسان دانید و لذا می کند؛ یک معنا داردانسان یک معنا دارد؛ ضاحک یک جهت خاصی را دلالت می

قوة ضحک را دارد و هر ضاحکی هم انسان  چون هر انسانی  که مصداقًا متحد هستند.  با این این هستند؟  مفهوماً متب

می است.   نمیمثلًا  غیرانسان  درآورده نمی  خندد.گویند  از کجا  را  این  میاند.  دانم  غیرانسانی  گویند.  آقایان  هیچ 

مفهومًا    1متباین هستند. متساوی هستند.  یک وقت نگویید  ها متساوقین هستند مصداقًا؛ ولی مفهومًا این خندد.  نمی

متباین هستند؛ ولی مصداقًا درست است کل انسان ضاحک؛ کل ضاحک انسان. پس ببینید در الانسان ضاحک  

 

دو مفهوم نسبتشان عام و خاص من   نیمحقق نوشته که ا ای سندهیکه نو دمیدیمن م میکردیم یاب یرا ارز هانامهانیپا یگاه میداشت  یکه حال میما قد.  1

. استاد راهنما  ستین داستاد هم بل  دم یبودم متأسفانه د ابیبار که ارز کیغلط است. من  نیکه ا دیدان یدو مفهوم عام و خاص مطلق است. م نیا ایوجه است 

 ای  می . سوم هم ندارد. مفاهنیمتبا  ایمترادف هستند    ای  میمفاه   د،یسیبنو  نامهانیو چه پا  دی . شما چه استاد باشکردیهم که نشسته بود بلد نبود. او هم اشتباه م

 شوندیپس م  کند؛یفرق م  شانیهامفهوم  هانیچون ا  ناطق؛انسان و ضاحک، انسان و    وان،یهستند مثل انسان و ح   نیمتبا  ایمترادف هستند مثل انسان و بشر  

ما    ی. نسبت را گاهدی عام و خاص من وجه. بلد باش  ایعام و خاص مطلق هستند    ایهستند،    نیمتبا  ایهستند،    یمتساو  ایاز جهت مصداق    ی. بله دو کلنیمتبا

نامه ننویسید انسان و لذا یک وقت در پایانشود.  کنیم، چهارتا میبرقرار میمصادیق دو مفهوم  ، دو قسم بیشتر نداریم؛ گاهی بین  م یکنیدو مفهوم برقرار م  نیب 

 ضاحک متساوی هستند مفهومًا.  



کند. ماهیت ضاحک یک مفهوماً متغایر، متباین. ماهیتًا هم متباین. چون مفهوم که متباین بشود، ماهیت هم فرق می

ها ماهیتًا یکی هستند. مصداقًا یکی هستند. ماهیت دهد. یک وقت نگویید اینعرض خاص انسان را نشان می

کند. بلد هستید. آن عرض خاصة انسان است؛ نه خود انسان. نه ذات انسان است ضاحک با ماهیت انسان فرق می

حالا بعد تطبیقش  این را بگذارید کنار.  ضاحک متغایر مفهومًا و ماهیتاً، متحد مصداقًا.  پس الانسان  و نه ذاتی انسان.  

 کنیم.  هم می

دانید که حیوان با انسان متباین است می متحد هستند؟    ها مفهومًا متباین هستند یااین   اما الانسان حیوان ناطق:

مفهوماً متباین است؛ ولی ماهیتًا هم  ناطق هم که بنا شد متباین باشد مفهومًا. پس حیوان ناطق با انسان  مفهوماً.  

ابدًا. جنس و فصل انسان است. جنس و فصل انسان با انسان یکی مثل انسان و ضاحک است؟  متباین است؟  

پس در الانسان مصداقًا که دیگر مشخص است متحد است.  مصداقًا چطور؟  ها ماهیتًا متحد هستند.  پس این است.  

 و در مصداق اتحاد است. ؛ ولی در ماهیت تغایر به مفهوم است  حیوان ناطق

ماهیتاً هم انسان.  کنند. الانسان  توانیم بگوییم فرق میمفهومًا نمیها  انسان؛ زیدٌ زیدٌ. این آییم سراغ الانسان  می

طور دانید این فقط میمتحد مصداقًا، مفهومًا، ماهیتًا.  جا باید بگوییم  ؛ مصداقًا هم که یکی هستند. اینکه یکی هستند

مثال خوبی زدم. یک کسی  باید مثلًا یک اغراضی آدم داشته باشد.  درست باشد؟  کار باید بکنیم تا حملمان  جاها چه

یا مثلًا کسی  ها.    گوییم زید زید است میزند؛ در حالی که زید آدم خوشنامی است.  مثلًا پشت سر زید حرف می

یعنی ها.    گوید )مثلًا( شیخ انصاری شیخ انصاری است ، طرف مقابل میخواهد رد کندکلام یک بزرگی را می

. البته من ننوشتم در برگهها را بکنیم.  شود که ما این حملدو مفهوم نیست. یک اعتباراتی باعث میحواست باشد.  

یعنی   کند.فرق می  معنا که آن انسانی که مفهوم است، با انسانی که موضوع است، در اعتبار متکلم. به این فتأملوا

رسائل و مکاسب  نویسندة  یعنی شیخ انصاری همان بزرگ انصاری شیخ انصاری است،    گوییم شیخ می  مثلًا وقتی 

ها فرق  ؛ یعنی اگر این طور باشد ممکن است بگوییم مفهوماً این یخ اعظمگویند شکه علما می  همانی است است.  

 کنند. می

فرمود که در  ایشان    پس یک مطلبی آقای آخوند شروع کرد ما به گمان خودمان مقداری آن را زنده کردیم.  

 مغایرت سه قسم است. که هوهویت و    ما آمدیم این را باز کردیمخواهد.  خواهد و مغایرت میمیهوهویت  حمل  

متحد در هرسه جهت؛ فقط مفهوماً و متحد ماهیتًا و مصداقًا.  صداقًا. متغایر  یک: متغایر مفهومًا و ماهیتًا متحد م

این هم مثل الانسان ا. نونوا، آمِیا ایها الذین آمَدر قرآن یک آیه داریم که من یاد آن افتادم:  تغایرش به اعتبار است.



خواهد یک  ، خداوند متعال می این در واقع متکلم حکیم و عزیز و کریم خواهد.  آمَنوا دیگر آمِنوا نمیانسان است.  

شود. الی ماشاءالله در این طور میآمنِوا به قلب و عمل.  بگذارد؛ بگوید یا ایها الذین آمنوا به زبان،  فرق اعتباری  

که دیگر اخذ محمول طلبه طلبه باش، اینطلبه طلبه باش.    باشید.  ها مسلمان فارسی خودمان هم داریم. ای مسلمان 

حالا ممکن است یک  کند؛ یعنی به لحاظ متکلم.  است، موضوع در محمول است؛ ولی اعتبارًا فرق میدر موضوع  

 گذارد. ها را فرق میحکیم اینطوری بگوید؛ ولی متکلم اش را همینمتکلمی هم باشد یکی 

 :شود )ذات(چه مشتق بر آن جاری میمیزان کافی برای مغایرت مبدأ با آن امر چهارم: - 4 - 9 -5

مع ما یجری المشتق  کفایة مغایرة المبدأ  ل. عنوان: فی الحد اللازم  نداز شش نکتة آقای آخو  اما نکتة چهارم

این شش  ما می خواهیم بیش از نصف صفحه راجع به این تیتر صحبت کنیم. من یکی از عللی که   )الذات(. علیه

بحث کنم یکی اش این امر چهارم بود. یعنی در این شش امر امر را انتخاب کردم ولو در چند جلسه مختصر  

)مختصرش البته؛ نه مفصلش.(؛ اما این چهارم چون   های خوبی است بینید. بحث اش خوب است. دارید میهمه

شما هم تأمل  یک جنبه ی اعتقادی دارد، جنبة کلامی دارد، من انگیزه ی بیشتری دارم که با شما صحبت کنم.  

 شاءالله حل بشود.  بفرمایید ان 

چه مقدار مغایرت بین مبدأ با ذات لازم    ترش بکنیم:در حد لازم برای کفایت مغایرت مبدأ با ذات. فارسی

مثلًا علم یک مثال بزنید. یک ذات، یک مبدأ.  در این عبارت فرض گرفته که باید مبدأ با ذات مغایر باشد.  است؟  

یک مثال دیگر: الله مغایرت مبدأ با ذات لازم است؟  چه قدر  مبدأ است دیگر. ذات را هم بگویید زید.  در عالم.  

)به قول آقای آخوند ما یجری المشتق علیه که  بین ذات تبارک و تعالی عالمٌ. حالا علم را در نظر بگیرید نه عالم. 

پس این طور شد: در حد لازم برای کفایت    .( با مبدأ چه مقدار مغایرت لازم است؟در مثال ما خدا باشد؛ الله باشد

چه مقدار مغایرت  ری می شود؛ با الله با زید.  )در مثال ما علم و قدرت( با آن چه که مشتق بر آن جامغایرت مبدأ  

 لازم است؟  

خواهد. این بحث با  مغایرت می   خواهد وکه گفتیم هوهویت می  ملاک حملاین همان بحث قبلی نیست؟  

در بحث قبلی آقای آخوند  یعنی  خواهد بگوید.  را می  فرمایند مقدار مغایرتمیکند؟  بحث قبلی چه فرقی می 

اگر این طور بود بحث  خواهد مقدار مغایرت را بگوید.  میفرمود که مغایرت لازم است؛ ولو اعتبارًا. در این بحث  

چه را حمل  کنیم.  چون بحث حمل است دیگر. ما مبدأ را که حمل نمی  مشتق با ذات بود.مان مغایرت بین  قبلی



خواهد؛  خواهد و مغایرت میمشتق با ذات بود که گفتیم هوهویت می در مغایرت  بحث قبلی  کنیم؟ مشتق را.  می

این عبارت مغایرت مبدأ با ذات است. مبدأ با ذات با مشتق و  اما این عبارت که مغایرت مشتق با ذات نیست.  

بحث قبلی مشتق با ذات اصلاً عبارت را ببینید. در حد لازم برای کفایت مغایرت مبدأ با ذاات.  ذات یکی است؟  

اند چرا آقای آخوند مغایرت مبدأ گفته   اند،هایی که خیلی به دقت معروف بود. بعضی از آقایان محشین کفایه، آن 

گوییم زیدٌ گوییم زیدٌ علم. میشود. نمیچون در قضیة حملیه مبدأ که بر ذات حمل نمیکند؟  با ذات را مطرح می

منتها به قول آقای مصطفوی، کرد در مغایرت مشتق با ذات.  ث را مطرح می بحاند خوب بود که  گفته   عالمٌ و لذا

و شخصیتی ن این ول؛ ولی به نظر میمخواهم مقدار مغایرت را بگویگفت مغایرت لازم است؛ حالا میبحث قبلی می

طباطبایی(  )جناب آقای  )آقای اصفهانی( و شاگرد ایشان هم که تبعیت کرده از استادش    که فرموده بزرگ است 

این اشکال بر آقای آخوند وارد نیست.   اگر اشکال همین باشد،  ایشان هم بزرگ است، ولی به گمان ما  واقعا 

آورد. اند که آقای آخوند دارد ادامة امر قبلی را میها فکر کردهاند. این حضرات متوجه منظور آقای آخوند نشده 

خواهد بحث کند که مقدار مغایرت  خواهد؛ حالا میچون امر قبلی بین مشتق و ذات بود. بعد گفته شد مغایرت می

من خوب توضیح دادم. آن سه قسمی که توضیح دادم، آن انسان ضاحک، انسان  قدر باید باشد. ما البته گفتیم؛ چه

 . کندحیوان ناطق، انسان انسان، کمکتان می

خواهد یک مشکل )به نظر من( فلسفی  آقای آخوند در این امر چهارم میطوری فکر نکنید.  ولی آقایان این

گوییم مشکل این است که من و شما همین طور که میخوب دقت کنید. کلامی را حل کند. آن مشکل چیست؟ 

الله تبارک و تعالی گوییم الله تبارک و تعالی عالم.  طور میزید عالم، الانسان عالم، زید قادر، الانسان قادر، همین

هایش فعل است؛  حالا بعضی آوریم؛ مرکب و بسیط.  هزار اسم برای خدا میخوانیم؟  قدر میشب احیا چه قادر.  

همان نسبت را نسبتی که زید مثلًا یا من و شما با علم داریم،  سؤال این است: آیا  اما عمدتًا مشتق است دیگر.  

گاهی گوییم زیدٌ عالم، زید یک چیز است، علم زائد بر ذاتش است.  من و شما وقتی می  نید کهدامی خداوند دارد؟  

امام صادق شود علمًا.  عینیتی بین زید و علم نیست. زید هر روز دارد چاق میگیرند.  دهند؛ گاهی از او میبه او می 

آوردیم. حالا امام صادق  شد که ما کم می؛ اگر افزوده نمیشودفرمایند هر شب جمعه به علم ما افزوده می می

اند  دانید که به ما یاد دادهدر مورد خدا هم همین است؟ در مورد خداوند میفرمایند. ما که دیگر هیچ؛ ولی  می

.  خداوند زائد بر ذات نیست اجمعین( که همه از مشکات وحی و ائمه آمده که صفات    گذشتگان )رحمة الله علیهم

وگرنه  عین ذات خدا است. صفات خدا ؛ وگرنه کندآخوند مفهومًا، مثلًا بگوییم اعتبارًا فرق میها به قول آقای این

آقای آخوند نیاورده  این بحث چهارم  اند.چیزهایی که در فلسفه گفته آید. قدما پیش می آید؛ تعدد ترکب پیش می



آیا باید  قدر باید فرق داشته باشد؟  با ذات چه مثل علم، قدرت، حلم،  آورده بگوید مبدأ  برای حمل مشتق بر ذات.  

خواهد بفرماید که اعتبارًا فرق کند کافی  آقای آخوند میکند.  آیا مفهومًا و اعتبارًا کفایت میمصداقًا متعدد باشد؟  

ایناست. نمی باشند مصداقًا در خارج.  خواهد  این میآن وقت ثمرهها مغایر  ایناش  صفاتی که    شود که تمام 

اش درست است. معنایش هم همان معنایی اش حقیقت است. همههمهکنیم  های احیا ما حمل بر خدا میشب 

؛  یعنی علم؛ یعنی دانش دیگر عالم    گوییم انسان عالم،بریم؛ یعنی وقتی میاست که ما در مورد غیرخدا به کار می 

فرق بکند،  اگر معنا  گوید  ند. به قول آقای آخوند میکدر مورد خداوند هم همین است. معنا فرق نمیدانشمند.  

ها چه  ... ، این یا  گوییم یا الله، یا قادر، یا شافی، یا کافی، یا وافی، یا معافی  گیریم و هی میپس ما تسبیح دست می 

در غیر ن تا آسمان است.  گوییم. البته تفاوت از زمیشود؟ همین معنایی است که در جای دیگر میمعنایی اراده می 

،  علم حصولیشود.  شود. زیاد میشود. کم میشود؛ گرفته میداده می عرض کردم  خداوند زائد بر صفات است.  

صادق علم  کنیم به علم؛ چون ذات امام  تعریف نمیامام صادق را هم  ما حتی  علم حضوری، جزء ذات نیست.  

شود. خیلی بزرگ، خیلی وسیع؛ اما در مورد  ت؛ ولو لایتناهی فرض کنید. حالا البته لایتناهی که فرض نمی نیس

 ها نیست. خداوند این حرف 

مغایرت گفت  کسی میوقتی که  خوردیم؟  دانید کی به مشکل بر میپس یک اصل اعتقادی درست شد. می

 خوردیم.مشکل بر می ها مغایر هم باشند. آن وقت در مورد خداوند به  خارجًا این مبدأ با ذات باید در خارج باشد.  

خورد؛ همان معنا را دارد؛ نه مجاز است، نه نقلی صورت  دست نمیشود،  خیر آقا؛ صفاتی که بر خدا حمل مینه 

کند. بله، آقای صاحب مگر کسی هم گفته فرق میممکن است بگویید مگر کسی هم گفته مجاز است؟    گرفته.

گیرد. صاحب فصول  م این چند روز ایشان چرا این قدر به بنده خدا صاحب فصول دارد ایراد میدانفصول. نمی

گول  البته در کفایه  یا مجاز.    گفته باید یک نقلی صورت بگیرد در مورد خدا؛ یعنی زید عالم با الله عالم فرق کند

این هم خیلی عجیب است. آدم    یک طور وانمود شده که آقای فصول قائل به مجاز شده. زننده است؛ شب ببینید.  

صاحب فصول عمری درس بخواند و بعد بگوید الله عالم مجاز است؛ البته ایشان برای خودش حسابی دارد.    یک

آقای  نقل از یک معنا به یک معنایی.  نیست.  دانید که هر نقلی مستلزم مجاز  نقل را دارد. میمجاز نفرموده؛ ولی  

گوید فصول دارد. نقل را دارد  کفایه هم صریحًا نمی که البته این را فصول ندارد.  نه تجوز گوید نه نقلآخوند می

کجا صاحب فصول دارد مجاز که شما نسبت  اند بر آقای آخوند که  . چون برخی اشکال گرفته که فصول دارد

؛ ولی خب نقل را دارد. کردم دیدم آقای آخوند ندارد که فصول قائل به مجاز است دهید. من کفایه را دقت میمی

 چهارم.  این هم امر 



که بحث اعتقادی است. حتی اگر یکی از شما این را  جا دارد؛ نه این هرچه دنبال کنید  این امر چهارم را  

کاری هم نکند، فقط ای بکند، همین هیچ دست نامه کند، یا یک پژوهشی بکند، یک مقاله رساله کند، پایان موضوع  

حالا این را با این توضیحات من ببینید.  حد لازم در کفایت مغایرت مبدأ با ذات.  خوب است.    آن را فارسی کند 

کنم این قیل اصلًا توجه به مقصد آقای آخوند من فکر میدر پشت صفحه یک قیل هست که آن را هم ببینید.  

و لذا  خواهد بین مشتق و ذات تفاوت قائل شود و هنوز دنبال امر سوم است.  فکر کرده آقای آخوند مینکرده.  

اصلاً بحث آقای  مغایرت مشتق با فلان.  . بگو کفایت  مغایرت مبدأ با ماهیت ویی کفایت  گاشکال گرفته که چرا می

قدر چه مثل علم و قدرت در خدا داریم. بحث این است که ما یک مبادی آخوند بحث مشتق و غیرمشتق نیست. 

 ؟ کندبا خدا فرق می

ها به همان معنایی که بگوییم علم و قدرت و حلم و این. این گیرند قضیه راآقای آخوند خیلی دارند ساده می

فکر    جا عینیت است. منعینیت نیست، آن   جارود، منتها آن رود در مورد خدا میکه در مورد غیرخدا به کار می

هروقت گفتید عالم همانی که تا حالا فکر به بعد هم    البته از این نباشد.  سادگی  کنم شاید به این سذاجت و  می

که واقع چیست. تا این بگوییم حتمًا همین است این فرق دارد ؛ اما ما یک چیزی اراده کنیم و  کردید اراده کنیدمی

دستکت مالم چه مالم پایکت. آن موسی گویم.  چیزی میطور موارد آدم بگوید من یک  قدر خوب است در اینچه

به  ما قدیم ذات تو هم هرچه هست.  ؛ ولی هرچه هست من معتقدم.  گویدو شبان می  ها بچه بودیم من گاهی 

با بارها شنیده نبات است.  گفت خدا یک تکه  گفتم خدا چطوری است؟ چیست؟ میمی رسیدم  ها می بعضی ام 

 مودندامام چه فرها هست. حالا آدم گاهی همینخدا یک تکه نبات است. خدا یک تکه نور است. همین گوشم. 

کند چیست؟ دو خدا تصور میاول چیزی که برای  که آدم اگر سوسک یا مورچه بخواهد خدا را تصور کند،  

رادار را از  گویند  گاهی هم میرادار سوسک است.  سوسک  های  این شاخک شاخک است که حالت رادار دارد.  

گوید من سوسک  میکند.  برای خدا اول دو شاخک تصور میگویند  بعد امام می دانم.  نمی اند.  ها ساخته روی همین

زند؛  ها را میخواهم خدایی نکرده بگویم آقای آخوند دارد این حرفلبته نمیادو شاخک دارم؛ خدا ندارد؟  زاده  

 نگیریم.  ، ساده خیلی مسئله را ساذج ولی 

 الحمد لله رب العالمین.  


